
 موضوع: زورخانه پوریای ولی
 ویژگی: بســیاری از قهرمانان و نوابغ کشتی ایران در این 

زورخانه کشف و تربیت شدند

وقتی قرار شد کشتی در پایتخت از زورخانه ها و پاتوق های 
محلی به سالن های تازه تأسيس منتقل شود، مدیران وقت 
ورزش تهران، مثل ميرمهدی ورزنده، در جســت وجوی 
جایی بودند که الفبای این ورزش کهن را به مردم و جوان ها 
آموزش بدهند. خشت های زورخانه پوریای ولی در همان 
ســال ها به همت مرحوم جواد شــاه محمدی و در سال 
1313گذاشته شــد و طبق روایت های مکتوبی که از آن 
سال ها به یادگار مانده، نخستين زورخانه تهران بود که به 
باشگاه تبدیل شد. حسن توانا، یکی از ساکنان قدیمی محله 
سلسبيل، درباره تاریخچه زورخانه پوریای ولی می گوید: 
»جواد شاه محمدی از شاگردان مرحوم ميرمهدی ورزنده، 
بنيانگذار ورزش نوین در تهران بود و با کمک استاد ماندعلی 
معماری مقدم که از معماران مشهور سلسبيل بود، زورخانه 
پوریای ولی را ساخت. بعد از ساخت زورخانه، حبيب الله 
 بلور، برای نخستين بار، کشتی را از گود زورخانه روی تشک 
کشتی آورد و قهرمانان زیادی را در زورخانه پوریای ولی 

تربيت کرد.«
نخستين تشک های کشــتی که از ترکيه وارد ایران شد 
در باشــگاه پولاد پهن شــد و در همان ســال ها درهای 
زورخانه پوریای ولی هم روی علاقه مندان کشتی باز شد. 
حسين رضی زاده در باشگاه پولاد و حبيب الله  بلور در  حاج 
زورخانه پوریای ولی استعدادها را کشف می کردند و پای 

بسياری از قهرمانان کشتی به محله سلسبيل باز شد. توانا در 
این باره می گوید: »زورخانه پوریای ولی انتهای کوچه حمام 
خورشيد بود و پهلوانان و کشتی گيران بسياری مثل عزیز 
کيانی، جواد افشار، ناصر تيموری، عبدالله قبادیان، احمد 
وفادار، محمد غفاری، محمود حبيبی، غلامرضا تختی و 

خيلی های دیگر به این مکان می آمدند.«
زورخانه پوریــای ولی با تاریخچه و هویت سلســبيل 
پيوندی ناگسســتنی دارد و یکی از نمادهای مهم این 
محله به شمار می رود. این مکان در روزهای دفاع مقدس 
هم جایی برای کمک رســانی به رزمندگان بود، اما بعد 
از پایان جنگ بنا به دلایلی تعطيل شــد. صدای ضرب 
زورخانه حدود یک سال به صدا در نيامد تا اینکه به همت 
فرزندان مرحوم جواد شاه محمدی و جمعی از ورزشکاران 

محلی، درهای زورخانه بار دیگر روی قهرمانان کشتی 
باز شــد. توانا درباره معماری زورخانه پوریای ولی که از 
نخســتين زورخانه های پایتخت بود می گوید: »سقف 
 زورخانه را به صورت شيروانی ساختند که حدود 6دهه

  دســت نخورده باقــی مانده بــود. بنــای اصلی هم 
خشت و گلی بود و ستون های بزرگی داشت. این زورخانه 
در زمان تأســيس، خارج از شــهر و در ميــان باغ های 

سلسبيل که حومه تهران بود قرار داشت.«
زورخانه پوریای ولی تا اواخر دهه 70برپا مانده بود، اما در 
نهایت به طور کامل تخریب شــد و حالا به یک آپارتمان 
چهارطبقه تبدیل شده و اکنون جز چند عکس و خاطرات 
پيشکسوتان و ورزشکاران محله سلســبيل، اثری از این 

مکان به جا نمانده است.
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تخریب مقرّ توده ای ها 

 موضوع: کلوپ سه راه اکبرآباد
 ویژگی: این مکان مقرّ اصلی حزب توده بود 

که  ویران شد

نام سلســبيل به شــکل عجيبی با یکی از 
مهم تریــن وقایع سياســی معاصر عجين 
اســت. در بحبوحه کودتای 28مرداد، این 
محله به پاتوق یکی از جریان های سياسی 
تبدیل شــده بود که مقر آنها در ســه راه 
اکبرآباد بــود و مورد حمله قــرار گرفت و 

منهدم شد.
ماجرای حضور حــزب تــوده در یکی از 
ساختمان های مشــهور سلسبيل به سال 
1324و 8ســال قبل از کودتای 28مرداد 
برمی گردد. یکــی از پاتوق های توده ای ها 
در آن زمان کلوپ ســه راه اکبر آباد بود که 
در حوالــی خيابان کميل امروزی اســت. 
توده ای ها مشــغول جذب نيــرو به قصد 
گســترده کردن فعاليت های حزبی شــان 
بودند، اما معادلات سياســی تغيير کرد و 
پرونده حزب توده و کلوپ سه راه اکبرآباد 

بسته شد. 
حســن توانا، یکــی از قدیمی ترین اهالی 
سلســبيل، درباره ارتباط کلوپ ســه راه 
اکبرآبــاد و کودتــای 28مــرداد ســال 
1332می گوید: »وقتی مردم در 25مرداد 
1332به خيابان هــا ریختند و محمدرضا 
پهلوی به طور موقت از ایران خارج شــد، 
فعاليت حزب توده بيشــتر شد و در کلوپ 
سه راه اکبرآباد هم توده ای ها مشغول جذب 

نيرو از قشر کم سواد جامعه شدند.«
کلوپ ســه راه اکبر آباد که مساحت آن به 
چند هزار متر می رسيد، مقر اصلی و پاتوق 
شبانه اعضای حزب توده بود و اعضای آن به 
هرج و مرج ها دامــن می زدند و این رویه تا 
28مرداد 1332ادامه داشت. به گفته توانا 
در 28مرداد کلوپ توده ای ها بر اثر هرج و 
مرج و درگيری گروه های مختلف سياسی 

تخریب شد.
کلوپ پرماجرای ســه راه اکبرآباد تا چند 
ســال بعد از کودتای 28مــرداد، متروکه 
مانده بود و با گذشت زمان جای خودش را 

به مجتمع های مسکونی داد. 
توانا دربــاره روزگار سپری شــده کلوپ 
ســه راه اکبرآباد می گویــد: »توده ای ها با 
 ترفندهای مختلف، قشر جوان و به خصوص 
مردم کم ســواد را جذب می کردند. یکی 
از شــگردهای آنهــا این بود که شــب ها 
به طــور رایــگان فيلم ســينمایی پخش 
می کردند و هنــگام پخش فيلــم، مردم 
با کيــک و ليمونــاد پذیرایی می شــدند. 
توده ای هــا با هميــن  ترفنــد 250نفر از 
کارگــران کارخانه آبجوســازی را جذب 
کرده بودند. ســاختمان های مسکونی که 
این روزها حوالی چهارراه اناری می بينيد 
روی ویرانه هــای کلوپ ســه راه اکبر آباد 

ساخته شد.«

حکایت کلاه شاپو، قطاب پزی ، آلاسکا و خیارشور محلی

مهد کشتی پایتخت

 موضوع: مشاغل قدیمی سلسبیل
 ویژگی: تنوع  کسب وکار در یک محله

بازار سلســبيل، بازاری پررونق و پر رفت وآمد بود. کسبه 
از صبح خروس خوان کرکره مغازه ها را بالا می کشــيدند 
و تا غروب خورشيد شور کسب وکار در بازار سلسبيل به 
راه بود. توليدی های لبــاس، خوردوخوراک، مغازه های 
قطاب فروشی و صدالبته بستنی فروشی محل همچنان در 
خاطر اهالی باقی است و بسياری از این مشاغل همچنان 
جان دارند و با پرســه ای در این محلــه اصيل پایتخت 
می توانيد آنها را ببينيد. اکبر ملایی نژاد از کسبه قدیمی 
بازار سلسبيل است. او می گوید: » پدرم مغازه پيراهن دوزی 
داشــت. اهالی آن روزها پيراهن هایشان را حاضر و آماده 
نمی خریدند و باید حتماً می دوختند. پدر ســایز بيشتر 
مشتری هایش را حفظ بود. کســبه باهم رفيق بودند و 
برای رونق کار همدیگر تلاش می کردنــد. یادم می آید 
شب ها راسته  بازار سلســبيل دیدنی بود. آن روزها همه 

کسبه شــاگرد داشتند. این شاگردها شــب ها در مغازه 
می خوابيدند. شب های تابستان باید به سلسبيل می آمدید. 
وضعيت جالبی بود. همه شاگردها تخت چوبی بيرون مغازه 
می گذاشــتند و در کنار جوی آبی که از قنات فرمانفرما 
سرازیر می شــد می خوابيدند. این موضوع برای امنيت 
مغازه ها هم بســيار کاربردی بود.« ملایی نــژاد از مغازه 
زغال فروشــی آقای دادخواه حرف می زنــد که دودهنه 
مغازه بزرگ بود و زغال و خاکه زغال خانه ها و کرسی ها را 
تأمين می کرد و از توليدی خيارشوری که بالاتر از چهارراه 
مرتضوی بود و خاندان مرامی آن را مدیریت می کردند و 
از مناطق دیگر شهر هم برای خرید خيارشور معروف این 
مغازه به سلسبيل می آمدند. او در ادامه می گوید: »توليدی 
کروات و کلاه شاپو حدود 50 سال پيش در سلسبيل وجود 
داشت. این توليدی مراجعان زیادی داشت. از معروف ترین 
مشاغل سلســبيل کارگاه قطاب پزی بود. گوش فيل ها و 
قطاب ها و باقلواهایش هنوز دهانم را شيرین می کند. این 
مغازه معروف در چهارراه اناری، تقاطع مرتضوی قرار داشت 

و همه کارگرانش هم از بچه های محله بودند، اما در کنار 
همه شيرینی هایش بستنی شيری ها و آلاسکایش حرف 
نداشت. سه ماه تعطيلات تابستان بيشتر بچه های محل 
دور مغازه اش جمع می شدند و هرکدام 20 تا 30 بستنی و 
آلاسکا می خریدند و بار چرخ دستی می کردند و در محل 
می فروختند. یادم می آمد صندوق یخچالی بستنی درست 
کرده بــودم و در کوچه و  خيابان راه می رفتم و بســتنی 
می فروختم؛ آن روزها رسم بود بچه ها تابستان کار کنند.«
یاد آقاتقی باقالافروش محله هم به خير! با چرخ دستی اش 
لبو و باقلا می فروخت و زمستان سرد محله را گرم می کرد. 
امير ملایی نژاد درباره رونق مغازه های این محله می گوید: 
»اکثر بازاری های تهران وقتی متوجه می شدند مغازه مان 
در بازار سلسبيل است می گفتند خدا به کارتان برکت دهد، 
خوش روزی باشيد، سلسبيل بازار خوبی برای کسب وکار 
دارد. از مشــخصه های مغازه های آن روزهای سلسبيل 
تخته های چوبی بزرگی بود که شب ها روی شيشه های 

مغازه سوار می کردند تا دزد داخل نشود.«


